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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اخـبـار

آیت ا... نورمفیدی
در حادثه سیل همگان دیدند شیعه و سنی  

در گلستان متحدند

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی: وحدت ما در این حادثه نمایان شد و همگان دیدند شیعه و سنی  
در گلستان متحدند. این سیل، خساراتی برای استان مان داشت اما از طرف دیگر جلوه هایی از 

وحدت و همدلی در حادثه خودش را نشان داد که شاید از برکات این حادثه بود.
وی افزود: این حادثه ای که در استان رخ داد و ما همه آن را لمس کردیم  چه آن هاییی که در 

متن قضایا بودند چه انهایی که بیرون بودند و شاهد. پشتیبانی های چشمگیر بودیم.
امام جمعه گرگان گفت: این سیل مشکلات زیادی را به بار آورده است و امیدواریم در پایان این 
ماجرا آسانی نهفته باشد. ایشان افزودند: قبل از انقلاب گروه های زیادی می خواستند در این منطقه 

کارهایی کنند و بین شیعه و سنی اختلاف بیندازند اما ترکمن ها هیچ گاه این اجازه را ندادند.



135
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اخـبـار

نشر بنام وابسته به موسسه فرهنگی میرداماد منتشر کرد
اسناد تاریخی فارسیان و دوزین به همراه اسنادی از 

فرنگ و گوگلان

کتاب اسناد تاریخی فارسیان و دوزین به همراه اسنادی از فرنگ و گوگلان، توسط انتشارات 
بنام وابسته به موسسه فرهنگی میرداماد منتشر شد.

این مجموعه بخشی از اسناد تاریخی مربوط به روستاهای شرق ایالت تاریخی استرآباد است 
امروزه چندین شهرستان  و  می شد  کهسار« خوانده  »بلوک  نام  به  تاریخ  از  مقاطعی  در  که 
استان گلستان از جمله مینودشت، گالیکش، آزادشهر،کلاله و.. را شامل می شود.این  اسناد در 
4 حوزه فارسیان، دوزین، فرنگ و گوگلان دسته بندی شده و از قدیمی ترین سندی که به 
دست آمده و مربوط به سال 1125 قمری است تا اسناد دوران پهلوی دوم در قالب احکام 
استشهادیه،  مصالحه نامه،  نکاح نامه،  وقف نامه،  نامه،  اجاره  مبایعه نامه،  شرعی،  و  حکومتی 

گواهی، نامه دوستانه، شجرنامه، صورتحساب مالی و ...  منتشر شده است.
قطع  در  و  تدوین  و  گردآوری  گالیکش  فرهنگیان  از  ابوذر خسروی  توسط  مجموعه  این 

وزیری و268 صفحه منتشر شده است.
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10

فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال چهارم / شماره چهاردهم / بهار 1398

 به همت موسسه فرهنگی میرداماد، همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
گلستان و ناشران استان برگزار شد

پنجمین نشست کتاب فصل گلستان
آئین پنجمین نشست کتاب فصل گلستان ویژه معرفی و رونمایی از کتاب های چاپ شده 
در فصل زمستان97 توسط ناشران استان گلستان به همت موسسه فرهنگی میرداماد، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و ناشران استان در محل تالار اندیشه موسسه فرهنگی میرداماد 

برگزار گردید.
در این نشست50 کتاب که از منشورات ناشران استان گلستان در فصل زمستان سال97 بود 

معرفی و رونمایی شد.
دراین مراسم سه نویسنده به معرفی آثارخود پرداختند، دکترآنه طواق آخوند گلشاهی مجموعه 
اشعار ترکمنی خود با عنوان تانگرینگ یولی  را معرفی کرد، حجت مقسم درباره کتاب توسعه 
گردشگری شهری اثرگردآوری شده خود سخن گفت و ابوذر خسروی کتاب اسناد تاریخی 
دوزین و فارسیان و گوگلان را که مجموعه 90سند تاریخی مربوط به بلوک فارسیان در شرق 

استان است را معرفی کرد.
دکتر هدایت امینیان از ناشران استان نیز در این نشست به وضعیت نشر استان و ضرورت تلاش 
برای بهبود جایگاه استان در کشور سخن گفت و حسین یاقوتی از مولفین و اهل قلم استان نیز به 

ظرافت های نویسندگی و اهمیت این حوزه و نیازمندی این قشر به حمایت بیشتر اشاره داشت.
احمدگلچین معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: در سال97 ناشران 
استان گلستان392 عنوان کتاب چاپ کردند که رتبه12 کشور را دارا بودند. وی به حمایت های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش خرید کتاب ناشران هم پرداخت و از خرید بیش 

از250میلیون تومان کتاب توسط ارشاد از ناشران استان خبر داد
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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توسط انتشارات بنام
فقه و معارف؛ جدیدترین اثر آیت ا... سید مجتبی 

نورمفیدی منتشر شد

از  گزیده ای  حاوی  که  معارف«  و  »فقه  کتاب 
سید  ا...  آیت  های  سخنرانی   و  مصاحبه  ها 
قدیم  مباحث  برخی  پیرامون  نورمفیدی  مجتبی 

و جدید است، منتشر شد.
علمیه  حوزه  اصول  و  فقه  خارج  دروس  استاد 
هنر،  فقه  غدیر،  موضوعات  به  اثر  این  در  قم 
های  شبکه   ریخته،  ترا  فقه  ابتدایی،  جهاد 
و  گرایی  افراط  امام عصر)عج(،  غیبت  مجازی، 
و  معروف  به  امر  شناسی  آسیب  گرایی،  اباحه 
نهی از منکر، رابطه دین و سیاست از نگاه امام 

خمینی)ره( اشاره دارد.
فقه و معارف در برگیرنده تعدادی از سخنرانی  ها 

و مصاحبه  های استاد نورمفیدی است که به مناسبت  های مختلف در محافل عمومی تبیین و 
یا در نشریات کشور منتشر شده و توسط حجه  الاسلام سید مهدی حسینی امجد گردآوری 

و تدوین گردید. انتشارات بنام  آن را در قطع رقعی و 220 صفحه منتشر کرده است.

موزه عکسخانه شهر میزبان عکس های استرآباد
نمایشگاه عکس »آلبوم خانه استرآباد« 

در موزه عکسخانه شهر تهران
یکی  عنوان  به  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  به  وابسته  شهر«  »عکسخانه  موزه 
ایران و جهان، شامل  از مهم ترین مراکز پژوهش در حوزه ی عکاسی و تاریخ عکاسی در 
اوایل  نیمه ی دوم سده ی 13 و  به  نگاتیو مربوط  از عکس و  ارزشمند  مجموعه ای غنی و 
با توجه به این که از قدیمی ترین تا  ایران است. علاوه براین،  سده ی 14 هجری قمری از 
حرفه ای  فعالیت های  به  مربوط  لوازم  تمامیِ  هم چنین  و  آنالوگ  دوربین  انواع  جدیدترین 
عکاسی در این موزه نگهداری می شود، این موزه غنی ترین گنجینه  ی لوازم عکاسی در ایران 

به شمار می رود. 
این مرکز علاوه بر نگهداری و نمایش آثار مربوط به تاریخ عکاسی، در حوزه انتشار کتاب ها 
و آلبوم های متعدد و هم چنین برگزاری نمایشگاه های موضوعی، اقدامات قابل توجهی داشته
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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افتتاح(  )زمان   1374 سال  از  چنان که  است؛ 
موزه  این  در  عکس،  نمایشگاه  صدها  کنون  تا 
تهران  شهر  عکسخانه  موزه  است.  شده  برگزار 
24 سال  از  1398، پس  اردیبهشت ماه سال  در 
برگزاری  به  اقدام  بار  نخستین  برای  فعالیت، 
این  کرد؛  »استرآباد«  موضوع  با  نمایشگاهی 
نمایشگاه که در روز 3 اردیبهشت سال جاری 
ادامه  ماه  همین  سی ویکم  روز  تا  شد،  افتتاح 
داشته و شامل 31 تابلو از مجموعه عکس های 
استرآباد  ایالت  و  شهر  از  قاجار  عبداله میرزا 
است. لازم به ذکر است که اصل این عکس ها 
مرکز  در  موجود   298 شماره  آلبوم  به  متعلق 
در  که  بوده  گلستان  کاخ   موزه  تصویری  اسناد 
کتابی با عنوان آلبوم خانه استرآباد )استرآباد در قاب عبداله میرزا قاجار( توسط نشر بنام، 

وابسته به مؤسسه فرهنگی میرداماد گرگان، در سال 1396 به چاپ رسیده است.   

با حضور یادگاران دفاع مقدس 
بیست و یکمین نشست نسل ماندگار برگزار شد

اطلاعات عملیات پست و ماموریت خیلی حساسی بود که بچه ها به عهده داشتند. باید 
تحلیل  و  تجزیه  و  آوری  اطلاعات جمع  امکانات دشمن  و  استحکامات  موانع،  تمام  از 

می شد و در نهایت عملیاتی که رزمندگان باید انجام می دادند اتفاق می افتاد.
با اشاره  محمدحسین غفاری که در نشست خاطره گویی نسل ماندگار سخن می گفت 
از  قبل  ادامه گفت:  در   8 والفجر  و عملیات  اروندرود  از  عبور  برای  نیروها  آموزش  به 
 45 داشتند حدود  مناسب  بدنی  فیزیک  توانایی شنا و  8 رزمندگانی که  والفجر  عملیات 
روز در حاشیه بهمنشیر آموزش غواصی دیدند. آموزش 30 تا 40 نفر را شروع کردیم که 
انتخاب شدند. در حین آموزش، شناسایی منطقه  آنها تعدادی شناسایی مجدد و  بین  از 

هم بر عهده بچه های اطلاعات عملیات بود.  
این رزمنده دفاع مقدس افزود: بچه های اطلاعات عملیات تنها در شب عملیات، عملیات 
نمی کردند بلکه قبل از آن و هر شب برای برآورد موانع و مواضع دشمن، میدان های 
برادران شهید می شدند. در شب عملیات  داشتیم که گاهی  نوع عملیات  ... یک  و  مین 
والفجر 8، گروهانی که مربوط به معبری بود که ما شناسایی کرده بودیم روبروی اسکله 
شماره یک عراق در فاو بود. در حین رفتن به سمت اسکله، موج و حرکت آب شروع 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و رودخانه خروشان شد و بچه ها از همدیگر فاصله گرفتند ولی ظرف 10 تا 15 دقیقه 
را  ما  حرکت  صدای  ها  عراقی  ها،  موج  صدای  خاطر  به  رفتیم.  رودخانه  طرف  آن  به 
متوجه نشدند و در حال گشت زنی بودند. زمانی که عملیات شد ما اسکله را از پشت 
نشست  گوی  خاطره  دومین  شدند.  غافلگیر  عراقی  نیروهای  و  دادیم  قرار  حمله  مورد 
21 نسل ماندگار، حبیب تازیکه بود. او که در ابتدای صحبتش تقاضا کرده بود مسئولین 
در  دوران حضورش  از  کوتاه  خاطره  چند  کنند،  بیشتر شرکت  ها  نشست  گونه  این  در 
کرد.این  بیان  بود  بسیجی  نیروی  عنوان  به  که  زمانی  و  ارتش  در  عضویت  هنگام  جبهه 
آمد  دستور  فرماندهی  از  بودم  ارتش  در  که  زمانی  از خاطراتش گفت:  یکی  در  رزمنده 
که به همراه چند نفر از سربازان دیگر به محل استقرار دشمن برویم و آب تانکر آنها را 

مسموم کنیم. وقتی برگشتیم من به فرماندهی گفتم که این کار را نکردم و وقتی توضیح 
این  بخاطر همین  ندانستم  مردانگی  را  نیروهای دشمن  کردن  که مسموم  گفتم  خواستند 
اکبرنژاد؛ فرمانده  ادامه خاطراتی از مجروح شدن سردار  کار را نکردم.حبیب تازیکه در 
گردان مسلم در حالی که در تیر رس دشمن بود و بستن او با سیم خاردار و انتقالش به 

پشت خاکریز و همچنین جنگ در خرمال عراق اشاره کرد.

آیت الله نورمفیدی در دیدار با شورای مرکزی نسل ماندگار
دفاع مقدس یک مقطع ویژه تاریخی کشور است

و  نظیر  بی  ویژه،  مقطع  یک  افتاد  اتفاق  آن  در  که  چیزهایی  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
اعضای  با  دیدار  در  نورمفیدی  الله  آیت  شود.  حفظ  باید  و  هست  کشور  برای  تاریخی 
شورای مرکزی نسل ماندگار افزود: یکی از راه های حفظ این ودیعه الهی و آسمانی همین 
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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هست که آن هایی که در متن قضیه بودند و درد جنگ را دیدند و رنج اش را کشیدند و بار آن 
را هنوز هم روی دوش شان حمل می کنند تا هستند بیایند آن دوران را به نسل امروز و نسل 
فردا منتقل کنند. موسس موسسه فرهنگی میرداماد در ادامه گفت: راوی حاضر در صحنه فرق 
می کند با جوانی که نه قبل از انقلاب و نه امام را دیده و نه جنگ را و یک چیزهایی را مطالعه 
کرده و می رود نقل می کند. این خیلی فرق می کند با کسی که با تمام وجود آن دوران را لمس 

کرده است. وی با اشاره به نام چند تن از فرماندهان و رزمندگان افزود: گاهی این ها صحبت 
می کنند می بینم که خیلی تاثیر گذارند شاید از 10 تا منبر هم اثرش بیشتر باشد مخصوصا 
برای نسل جوانی که ندیده است. نماینده ولی فقیه سپس با اشاره به اهمیت پرهیز از جناحی و 
سیاسی و دخالت دادن آن در این موضوع گفت: باید آن مقطع را با همه  خصوصیاتش حفظ 
کنیم و فراموش نشود و بخاطر دعواهای جناحی و باندی و سیاسی گرفتار تحریف نشود چون 

این مسائل که وارد شود اصل قضیه خراب و تباه خواهد شد.
شایان ذکر است در ابتدای دیدار اعضای شورای مرکزی نسل ماندگار که خود از ایثارگران و 
یادگاران دفاع مقدس هستند، احمد خواجه نژاد به معرفی اعضا پرداخت. مدیرعامل موسسه 
خاطرات  و  مقدس  دفاع  شفاهی  تاریخ  حوزه  دوستان،  مشورت  با  گفت:  میرداماد  فرهنگی 
رزمندگان را شروع کردیم. مثل همه برنامه های موسسه، برای برنامه ریزی در هر زمینه، از 

کسانی که با تجربه اند و تخصص دارند استفاده می کنیم.

گلایه شهروندان از کُندی عملیات اجرایی؛
بافت تاریخی گرگان در مسیر احیاء

زهرا بهرامی/خبرگزاری مهر: اجرای کُند احیاء بافت تاریخی گرگان برای ساکنان محلات باعث 
مزاحمت شده و علامت سوال ایجاد کرده اما مسئولان می گویند بعد از سال ها بی تفاوتی، بافت 
هم اکنون در مسیر احیاء است. بیش از یک سال از احیا بافت تاریخی گرگان در محلات مصلی، 
سرچشمه، نعلبندان و پاسرو می گذرد و اجرای کند احیا برای ساکنان این محلات باعث مزاحمت 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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شده و برای شهروندان علامت سوال ایجاد کرده است.
31 فروردین سال 1394 همزمان با روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی تفاهم نامه چند جانبه ای 
بین شهرداری گرگان، اداره کل میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، استانداری گلستان و دفتر بهسازی 
و احیا بافت تاریخی گرگان برای احیا سومین بافت باارزش ایران و وسیع ترین بافت تاریخی شمال 
کشور به امضا رسید. در این تفاهم نامه احیا پنج گذر تاریخی  فرهنگی بافت قدیم گرگان در یک 
بازه زمانی پنج ساله در دستور کار قرار گرفت و احیا گذر پاسرو تا سبزه مشهد به عنوان اولویت 
اول تعیین شد.پس از یک تأخیر چند ساله در نهایت احیا بافت تاریخی گرگان از محله های مصلی، 
سرچشمه، نعلبندان و پاسرو آغاز شد و هم اکنون با کندی پیش می رود و برنامه احیا محلات دربنو، 

هتل خیام، میخچه گران، سبزه مشهد و سرپیر هنوز از سوی مسئولان اعلام نشده است.
معاون میراث فرهنگی گلستان در خصوص دلایل اجرای کند احیا بافت تاریخی گرگان گفت: 

میراث فرهنگی مجری احیا بافت نیست و فقط در بحث جداره ها تفاهم نامه داریم.
سارا اخوت افزود: سال گذشته با توجه به اعتبار، جداره های محور مصلی تا نعلبندان را اجرا کردیم 

و در مرکز محله سرچشمه تفاهم و برنامه داریم.
وی ادامه داد: این تفاهم نامه چند جانبه است؛ با توجه به اینکه قانون شهرداری ها اجازه نمی دهد 
شهرداری در بناها ورود کند، قرار بر این بود جداره ها و کفسازی را شهرداری انجام دهد و ماهم در 

بناهای تاریخی، جداره ها و خود بناها ورود کنیم.
معاون میراث فرهنگی گلستان تصریح کرد: کار احیا در جداره سازی و کفسازی متوقف است دلیل 
آن را نمی دانیم؛ میراث فرهنگی هم اکنون در محور مصلی تا نعلبندان اعتبار دارد و کارگاه های مرمت 
تک بناها در این محور )خانه تقوی و شیرنگی( فعال است و نمی توانیم اعتبار مرکز محله ای را به 

مرکز محله دیگر منتقل کنیم.
مجید طاهری: سال گذشته کار احیا گذر اول بافت آغاز شد و کفسازی مرکز محله سرچشمه و 

جداره سازی تکایای کنار امامزاده نور از وظایف شهرداری گرگان بود که انجام شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری گرگان با این توضیح که مرمت خانه دارویی با اعتباری 
2.5 میلیارد تومانی به پایان رسیده و عملیات اجرایی بخشی از خیابان خمینی در حال انجام است، 
گفت: مقداری از برنامه عقب هستیم؛ جابه جایی تأسیسات خیلی از ما زمان گرفت؛ دستگاه های 
حفار همکاری نکردند و هزینه ها از سوی سایر دستگاه ها پرداخت نشد و هزینه آن روی دوش 
شهرداری افتاد. وی افزود: در بعضی جاها پیشرفت خوبی داشته ایم و کفسازی 15 متری پاسرو هم 
در حال انجام است؛ اجرای کند احیا بافت گرگان را باید در ناهماهنگی بین دستگاه ها جستجو کرد 
اما تجربه کافی نداشتن شهرداری در کار احیا و سخت بودن کار هم مزید علت بوده است. وی با 
اشاره به اینکه تأیید شدن نقشه ها از سوی میراث فرهنگی هم پروسه خاص خودش را دارد، ادامه 
داد: مرمت و احیا بافت کاری سخت و زمان برَ است مانند اجرای سایر پروژه های همچون روگذر 
و سریع انجام نمی شود اما امید داریم با تجربیاتی که سال گذشته کسب کرده ایم امسال با سرعت 

بیشتری در مسیر احیا بافت تاریخی گرگان گام برداریم.
در حالی که اجرای کند احیا بافت تاریخی گرگان برای ساکنان محلات باعث مزاحمت شده و برای 
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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شهروندان علامت سوال ایجاد کرده اما مدیر دفتر بهسازی و احیا بافت تاریخی گرگان اقدامات 
انجام شده در سال گذشته را مثبت ارزیابی می کند و معتقد است برنامه های مرمت و احیا تقویم پذیر 

نیست و هم اکنون بافت تاریخی گرگان در مسیر احیا قرار دارد.
حسین کتولی اظهار کرد: آن اتفاق مهمی که به عنوان برنامه اقدام مشترک بازآفرینی بافت تاریخی 

گرگان به دنبال آن بودیم در سال گذشته محقق شده است.
وی افزود: راه و شهرسازی و شهرداری گرگان دو دستگاهی بودند که تا قبل از سال گذشته ورود 
جدی به بافت تاریخی گرگان نداشتند اما سال گذشته اتفاقات خوبی رقم خورد و از مردادماه 
شهرداری به طور رسمی به موضوع احیا بافت ورود کرد و طراحی چندین پروژه و عملیات اجرایی 
سه پروژه را به پایان رساند.وی ادامه داد: قرار بود راه و شهرسازی در ارتقا کیفیت فضاهای عمومی 
گام بردارد و تاکنون مرمت سه تکیه تمام شده و مرمت سه تکیه در حال انجام است. مدیر دفتر 
بهسازی و احیا بافت تاریخی گرگان اضافه کرد: دو موضوع در این راستا باید مدنظر قرار گیرد؛ 
حوزه مرمت در ادبیات برنامه، تقویم پذیر نیست و نمی شود برای پایان آن زمان مشخص کرد، 
بعلاوه اینکه جنس کار مرمتی مثل جنس کار معماری نیست؛ شما در معماری با زمین خالی مواجه 
هستید پی، اسکلت و دیوارچینی را در آن اجرا می کنید اما در مرمت با بنایی مواجه هستید که 
نمی دانید چقدر استحکام دارد و تا وقتی شروع نکرده اید نمی دانید چه میزان مصالح با چه متریال و 

کیفیتی نیاز دارید و چه چیز مشخصاً باید جابه جا شود.
وی تصریح کرد: همچنین به این موضوع دقت داشته باشید احیا بافت تاریخی گرگان در یک محیط 
کاملًا شهری و در دل بافت زنده در حال انجام است و ترافیک و رفت و آمد ها و روند کار را کُند 

می کند.
کتولی بیان کرد: در عین حال که معتقدم به دلایل مطرح شده احیا بافت تاریخی گرگان از نظر 
کالبدی کُند و درگیر بروکراسی های اداری است اما در نظر داشته باشید بخش خصوصی و مردمی 

در احیا بافت با قدرت در سال گذشته گام برداشته اند.
وی یادآور شد: در سال گذشته 6 بنای تاریخی در دل بافت توسط بخش خصوصی خریداری شده 
و در حال مرمت و احیا است. وی متذکر شد: احیا چیزی نیست که یک روزه انجام شود، بنا و بافت 
تاریخی که 400 سال طول کشیده تا به تدریج درست شود و در طول 70 تا 80 سال خراب شده 
را نمی توان در بازه زمانی پنج تا 10 ساله به حالت اولیه باز گرداند؛ مهم مسیر است اینکه احساس 

کنید در مسیر تخریب بافت قرار داریم یا احیا.
کتولی با اشاره به اینکه هم اکنون بافت تاریخی گرگان در مسیر احیا قرار دارد، تأکید کرد: احیا به زور 
اتفاق نمی افتد؛ اگر احیا را به عنوان زندگی معنا کنیم بافت تاریخی گرگان زنده است اما اگر منظور 
از احیاءدیدن اتفاق و جاذبه فوق العاده و کم شدن فرسودگی و همچنین گردشگری پررونق است؛ 

که هم اکنون بافت تاریخی گرگان در مسیر احیا است.
در حالی که مسئولان معتقدند بافت تاریخی گرگان در مسیر احیا قرار گرفته و پس از سال ها 
بی تفاوتی تبدیل شدن احیا بافت به مطالبه عمومی گام مثبتی است اما شهروندان نسبت به حرکت 
کند و لاک پشتی احیا گلایه دارند و می طلبد با ایجاد هماهنگی بین دستگاهی این مهم سرعت یابد.


